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همه برچسب های 
لیبرال های وطنی

دو  ــن  ای ــیته؛  لائیس و  ــم  پوپولیس
برچسبی است که همواره لیبرال های 
را  ــود  خ ــدان  منتق آن  ــا  ب ــی  وطن
ــه  ــی ک ــای ایران ــد. لیبرال ه نواخته ان
ــوذ مذهب در  ــی از نف ــناخت خوب ش
ــال  ــال های س جامعه ایرانی دارند، س
ــای  ــر گفتمان ه ــردن اکث ــا معرفی ک ب
ــه لامذهبی  ــب (عمدتا چپ ها) ب رقی
ــعی کردند  ــدی و بی اخلاقی، س و لاقی
ــاد نوعی انحصار گفتمانی، مهر  با ایج
ــانی جامعه  ــر پیش ــود را ب ــه خ اندیش
ایران بکوبند. در این میان نئولیبرال ها 
ــفی لیبرالیسم،  ــور مبانی فلس با سانس
ــکولار  ــک و س ــای لائی ــلا بنیان ه عم
ــان  آن ــد.  کردن ــان  پنه را  ــم  لیبرالیس
ــانی مانند دیوید  ــگاه کس نگفتند که ن
ــر و دیگران به  ــر، ولت ــوم، کارل پوپ هی
ــت. آنان سعی کردند  دین چگونه اس
از  ــیاری  بس ــاوری  خداناب و  ــم  آتئیس
نظریه پردازان پیشین و امروزین لیبرال 
ــت راست را «دئیسم» یا نگرشی  و دس
دینی که خدا را صرفا خالق می داند و 
ارتباط آن را با جهان واقعی قطع شده 
ــال که این  ــان دهند. ح می انگارد نش
ــب در میان  ــش از مذه ــگاه و خوان ن
ــاط جهان چندان  ــایر نق لیبرال های س
ــا  ــت. لیبرال دموکرات ه ــر نیس همه گی
ــا  ــش ب ــش از پی ــده بی در ایالات متح
مطالباتی مانند «دفاع از سقط جنین» 
شناخته می شوند. به این معنا می توان 
ــم  ــی را یک لیبرالیس ــم  ایران لیبرالیس
و  ــی  فرهنگ ــوزه  ح در  ــده  سانسورش
ــای  حوزه ه در  ــا  ام ــد،  نامی ــفی  فلس
ــی نیز تمام مطالب  اقتصادی و سیاس
ــرال بیان  ــته لیب ــردازان برجس نظریه پ
ــود یک  ــه خ ــان لاک ک ــود. ج نمی ش
ــود، پیش از  ــقف و مقام مذهبی ب اس
چرخش های سکولاریستی لیبرال های 
ــما از نظارت تامه به  پس از خود، رس
پارلمان دفاع می کرد. یکی از مهم ترین 
ــود در مصوبات  ــای موج چارچوب ه
ــا از دید لاک «چارچوب های  پارلمان ه
مسیحیت» است. اما لیبرالیسم ایرانی 
هرگز به این بخش از اندیشه های لاک 
نمی پردازد و بیشتر روی آثار و مواضع 
ــی خواهانه  آزادی خواهانه و دموکراس
ــوی  ــد. از س ــز می کن ــان لاک تمرک ج
ــا و نئولیبرال های وطنی  دیگر لیبرال ه
ــدان  ــه منتق ــز ب ــری نی ــب دیگ برچس
ــم»! آنان به درستی  می زنند: «پوپولیس
ــی»  نوعی«مردم فریب را  ــم  پوپولیس
ــرت موگابه،  ــی راب ــد. وقت ــا کردن معن
ــور زیمبابوه در میان مردم خود  دیکتات
ــرد - و این عمل باعث  ــیم  ک پول تقس
ــور به حدی  ــول این کش ــد ارزش پ ش
ــکناس های این کشور  افت کند که اس
ــت - این عمل  ــر جای صفر نداش دیگ
ــد. سیاست  ــتی خوانده می ش پوپولیس
توزیع یارانه مساوی برای تمامی مردم 
ــط احمدی نژاد انجام شد، یک  که توس
ــتی و مردم فریبانه بود.  طرح پوپولیس
ــت که لیبرال های  ــئله اینجاس اما مس
ــای  دولت ه ــا،  اینه ــار  کن در  ــی  وطن
ــت آلنده  ــلا و حتی دول ــان، ونزوئ یون
ــت» می دانند.  ــیلی را «پوپولیس در ش
ــت  آنها حتی«مصدق» را نیز پوپولیس
ــه  این گون ــت  عل ــد.  می کنن ــی  معرف
ــه ای و  ــف حرف ــب زنی ها تحری برچس
ــم است. آنان  زیرکانه مفهوم پوپولیس
اساسا هرنوع بازتوزیع ثروت را عملی 
ــان  ــن می ــد. در ای ــتی می دانن پوپولیس
ــه های اقتصادی و سیاسی  تنها اندیش
اولترا راست و بنیادگرای بازار که توسط 
نئولیبرال ها نمایندگی می شوند، با این 
عمل مخالف هستند. در این چارچوب 
ــر  ــادی دیگ ــه های اقتص ــه اندیش کلی
(انواع سوسیالیسم، انواع نگرش های 
ــی و انواع  ــادی اخلاقی و مذهب اقتص
ــتی  پوپولیس ــی)  سوسیال دموکراس
هستند؛ چراکه به طور مثال از دید آنان 
ــکن از طریق ضبط  ــع رایگان مس توزی
ثروت های بادآورده بخش های مالی و 
سوداگرانه اشتباه است. اما لازم است 
پرده های تزویر پاره شود و مردم بدانند 
ــتند.  ــی مردم فریب هس که چه گروه
ــواه و برابری طلب  ــات آزادی خ جریان
ــخص  ــا ضدیت مش ــان عمدت در جه
خود را با منافع بخش هایی از جامعه 
ــت لیبرال ها و  ــان می کنند اما ضدی بی
نئولیبرال ها با منافع طبقات اجتماعی 
ــود. حتی این مسئله بیان  بیان نمی ش
ــش فن هایک»،  ــود که «فردری نمی ش
ــای  لیبرال ه ــادی  اقتص ــرداز  نظریه پ
وطنی هم یک دموکرات و آزادی خواه 

نبود.
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جامعه  آرمانی یا اجتماع  کارآمد
آزادی و کارآمدی

ــی آزادی  ــت. وقت ــرفت اس ــوآوری، خلاقیت و پیش ــه ن آزادی پای
ــود، امکان نوآوری در صنعت، فرهنگ، اقتصاد و... سلب  محدود ش
ــود و جامعه در رکود قرار می گیرد. با وجود این، کارآمدگرا در  می ش
ــازی را دارد و آنجایی  ــت، بلکه قصد کارآمدس پی تحقق آزادی نیس
ــود که آزادی، کارآمدی سیستم را کاهش  ــتدل نشان داده ش که مس
ــی عقلانی که محدودیت ایجاد کند، همدل  می دهد، با وضع قوانین

می شود. 
عدالت و کارآمدی

ــا افزایش  ــی، ضرورتا ب ــوم آرمان ــوان یک مفه ــا عدالت به عن آی
ــتا است؟ آرمان گرا عموما بر واژه عدالت  کارآمدی اجتماعی هم راس
ــتم اجتماعی، به  اصرار می ورزد، ولی کارآمدگرا با توجه به هر سیس
تعریفی خاص از مفهوم عدالت که با انگیزه افراد همسو است و به 

رضایت بیشتر افراد انجامد، می گراید. 
مردم سالاری و کارآمدی

ــت،  ــالاری اس ــان او مردم س ــه آرم ــرا ک ــک آرمان گ ــدگاه ی از دی
ــتند که حق  ــردم هس ــرا این م ــت، زی ــل اس ــک اص ــالاری ی مردم س
حاکمیت دارند. اما کارآمدگرا ساختار حکومت را تنها یک ابزار برای 
ــتم اجتماعی، هم نیازمند  ــتم می داند. یک سیس ــازی سیس کارآمدس
ــه راهبران، پویایی  ــت. اگر در طبق ــی و هم نیازمند پایداری اس پویای
ــود و در حالی  ــان ایده های آنها تمام و راکد می ش ــد، با گذر زم نباش
ــته جا  ــده اند، راهبران در گذش که بقیه اعضای جامعه وارد آینده ش
ــرعت  ــد و س ــد. همچنین اگر در طبقه راهبران پایداری نباش مانده ان
ــل از پیاده کردن  ــر راهبری قب ــد که ه ــردش نخبگان به حدی باش گ
ایده هایش کار را به دیگری واگذار کند، آنگاه هیچ کاری جلو نمی رود 
ــتم کار باشد،  و همه ایده ها ابتر می ماند. کارآمدگرا برای اینکه سیس
ــرای حاکمیت اصرار می ورزد. او، بر  ــه توازنی بین پویایی و پایایی ب ب
ــان است  ــالاری حق انس خلاف آرمان گرایی، از موضع اینکه مردم س
سخن نمی گوید، بلکه وابسته به شرایط جامعه، از میزان مشخصی 
از پویایی و پایداری که به هم افزایی و کارآمدی بیشتر منجر می شود، 

دفاع می کند. 
قانون گذاری و کارآمدی

ــده و قوانین  ــن بازدارن ــته قوانی ــن را به دو دس ــم قوانی می توانی
ــتند که  ــن بازدارنده قوانینی هس ــیم کنیم. قوانی ــهیل کننده تقس تس
ــوند تا از رخ دادن خطا توسط اعضای جامعه جلوگیری  وضع می ش
ــرای اعضای  ــهیل کننده ایجاد امکانی ب ــدف از قوانین تس ــد و ه کنن
ــد. آرمان گرایان به  ــد و آبادانی کنن ــد بیفزاین ــت تا بتوانن جامعه اس
قوانین بازدارنده علاقه بیشتری نسبت به قوانین تسهیل کننده، نشان 

می دهند و کارآمدگراها برعکس این علاقه را دارند. 
راهبرد کارآمدگرایی 

ــور که گفتیم، آرمان گرایی در پی تحقق جامعه  آرمانی و  همان ط
ــت. تحقق یک جامعه  کارآمدگرایی در پی ایجاد اجتماع کارآمد اس
آرمانی چیزی جز تبدیل کردن همه اعضای جامعه به فرشتگانی که 

هم راستا آرمان ها هستند، نیست. 
به همین دلیل، یک آرمان گرا برای تحقق اهداف خود، می کوشد 
ــال، او در خطابه از  ــه را تغییر دهد. برای مث ــه مردم جامع تا اندیش
مردم می خواهد تا اخلاق گرا باشند، به حس هم نوع دوستی احترام 
ــنفکر  ــراوان، در قامت یک روش ــای ف ــتن کتاب ه ــد یا با نوش بگذارن
ــه مردم را  ــود تا بتواند اندیش ــی یا مبلغ مکتبی ظاهر می ش اجتماع
ــت مورد نظر خود را در زمین پیاده  ــیله بهش منقلب کند و بدین وس

کند. 
ــد آگاه،  ــدر که بای ــه مردم آن ق ــد ک ــا می نالن ــان عموم آرمان گرای
اخلاقمند، مصمم و... نیستند و برای همین، جامعه در این وضعیت 
ــان ها با توجه به باورها، رفتارها و...  ــامان قرار گرفته است. انس نابس
ــت که  انواع (تایپ های) مختلف دارند و راهبرد آرمان گرایی آن اس
همه انواع را به یک نوع مشخص تبدیل کند تا آرمان برآورده شود. 
ــلاف آرمان گرایان، کارآمدگرایان به دنبال تبدیل کردن اعضای  برخ
ــتگان همسو با آرمان (تبدیل کردن همه انواع به یک  جامعه به فرش
ــیدن به اهداف خود (افزایش  ــخص) نیستند. آنها برای رس نوع مش
ــتند، بلکه در  ــه مردم نیس ــدی اجتماعی)، در پی تغییر اندیش کارآم
ــتند که با انگیزه  ــم های اجتماعی کارآمدی هس پی طراحی مکانیس
ــی که در جهت  ــد و خود مردم در حال ــازگار باش اعضای جامعه س
ــم های  ــود گام برمی دارند، مکانیس ــردی خ ــع ف ــردن مناف برآورده ک

اجتماعی را به جلو برانند و اهداف مکانیسم ها را محقق کنند. 
ــرد آرمان گرایان برای تحقق جامعه  آرمانی هدایت و تغییر  راهب
ــاع  کارآمد،  ــرای ایجاد اجتم ــرد کارآمدگرا ب ــردم و راهب ــه م اندیش
ــازگار است. جهان سوم  ــم های اجتماعی انگیزه س طراحی مکانیس
ــورت را  ــر بخواهی خانه ات را آباد کنی، باید کش ــت که اگ جایی اس
ــی، باید خانه ات  ــود را آباد کن ــور خ ــران کنی و اگر بخواهی کش وی
ــم های اجتماعی  ــن جمله تصریح می کند مکانیس را ویران کنی. ای
ــط آرمان گرایان طراحی  ــورهای جهان سوم، از آنجا که توس در کش
ــانی با  ــع فردی عامل های انس ــتند که مناف ــده اند، به نحوی هس ش
ــایش و ناکارآمدی  ــه فرس ــتند و ب ــتا نیس ــع اجتماعی هم راس مناف
ــه  ــون آرمان گرایان در پی تغییر اندیش ــد. به طور کلی چ می انجامن
مردم هستند، اصلا در طراحی مکانیسم های اجتماعی، انگیزه های 
ــمارند. همین  ــرم نمی ش ــردم را محت ــی م ــردی و منفعت خواه ف
ــت روبه رو شوند و هنگام  ــود آرمان گرایان با شکس ــبب می ش امر س
ــتگانی در راه عدالت،  ــت، مردم را متهم می کنند که چرا فرش شکس
ــان داده در  ــی نش ــای تاریخ ــتند. تجربه ه ــی، آزادی و ... نیس آگاه
ــده  ــتر مواقع، آرمان گرایی در عمل بر ضد خود آرمان تبدیل ش بیش
ــاد حاکمان،  ــض حقوق کارگران و فس ــت. عدالت خواهی به نق اس
ــاد و  ــی به فس ــردم و اخلاق گرای ــدن م ــه زنجیرش ــی ب آزادی خواه
ــت. این در حالی است که وقتی مکانیسم های  ریاکاری انجامیده اس
ــازگار باشند، دیگر نیازی نیست که مردم جامعه  اجتماعی انگیزه س
ــیدن به آرمان ها فداکاری کنند، زیرا در حالی که هر فرد در  برای رس
ــع اجتماعی نیز  ــخصی خود گام بر می دارد، مناف جهت منفعت ش

برآورده می شوند. 
*عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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ذره بين

رضا اسدآبادى

بـورژوازی ملـی و نقش آن در توسـعه یکـی از مواردی اسـت که گاهی 
از طـرف راسـت و چپ نادیـده گرفته می شـود. مسـلما نمی توان نقش 
بورژوازی ملی در توسعه را نادیده گرفت؛ چراکه تقویت و ریشه دارشدن 
این بخش توان رقابتی کشـور در بازارهـای جهانی را افزایش می دهد و 
خطر وابسـتگی را دور نگه می دارد. کمال اطهاری در گفت وگو با «شرق» 
از نقش بورژوازی ملی و چگونگی شکل گرفتن لیبرالیسم مبتذل می گوید 
و بر این باور اسـت که لیبرال های وطنی اندیشـه بازگشت به دهه ۷۰ را 

در سر می پرورانند. گفت وگوی ما با وی را در ادامه بخوانید: 

 شـما چه سـهمی برای لیبرال ها و بورژوازی در توسعه اقتصادی  �
ایران قائل هستید؟ 

ــتم، بازگو کنم، بعد  اجازه بدهید اول اصولی را که به آن معتقد هس
ــورژوازی، نقش  ــس می گوید ب ــویم. همان طور که مارک ــث ش وارد بح
ــد  ــی تا زمانی که بتواند رش ــن نقش انقلاب ــخ دارد و ای ــی در تاری انقلاب
ــود؛ باقی می ماند.  ــد پایدار اقتصادی را موجب ش ــای مولد یا رش نیروه
ــود یا  ــاظ تاریخی معتقدم فرقی ندارد که اردوگاه ها مایه فائق ش از لح
ــم دولتی  ــد. اینکه اردوگاه  کار یا همان سوسیالیس اردوگاه کار فائق باش
فائق شده و بگوید بورژوازی نقشی نداشته است یا آنهایی که می گویند 
ــی در تکامل تاریخی  ــرمایه جهانی شده است و بورژوازی ملی نقش س
ــت و در این  ــع درون زاس ــعه جوام ــم. توس ــدارد را رد می کن ــع ن جوام
ــلما این چنین سلطه هایی تأثیر دارد، اما تعیین کننده نیست  موضوع مس
ــعه جوامع از بیرون تعیین نمی شود. بورژوازی تا  ــیر توس و هیچ گاه مس
زمانی که بتواند در توسعه و تکامل تاریخی جوامع نقش داشته باشد، 
ــوز در جهان جایگاه دارد، در  ــگاه دارد و از آنجایی که بورژوازی هن جای
ــنفکران عهد مشروطه به خوبی  ایران هم جایگاه دارد. به نظر من، روش
مفهوم لیبرال را درک کرده بودند و به معنای کامل کلمه لیبرال بودند. 
ــت نه  ــه اجتماعی- تاریخی اس ــرمایه رابط ــده بودند که س ــا فهمی آنه
ــد فعالیت کند نیازمند نهادهای اجتماعی  اقتصادی و برای اینکه بتوان
ــت که امروزه می گویند حکمای خوب. دولت خوب؛ یعنی  ــته اس شایس
ــی، برابری در برابر قانون و قوه قضائیه مستقل. اینها  برقراری دموکراس
ــت که آنها به خوبی درک کرده بودند برای همین  ــم اس اصول لیبرالیس
ــت و اساس  ــیس کردند که هنوز در تاریخ امروز پابرجاس نهادهایی تأس

روابط مدنی ایران را پی ریخته است. 
بـا ایـن صحبت های شـما؛ یعنـی آنچـه امـروز به عنـوان لیبرال  �

شناخته می شود از اصالت تاریخی برخوردار نیست؟ 
ــت. ما می بینیم لیبرالیسم به معنایی که امروز مطرح  بله، همین اس
ــت که  ــر و بی مایه تر از چیزی اس ــود چقدر عقب مانده ت ــیر می ش و تفس
ــا روابط  ــد. در قرن ۲۱ اینه ــیده بودن ــروطه به آن رس ــنفکران مش روش
ــتقل از دامنه فعالیت های اجتماعی مناسب و اجتماع  اقتصادی را مس
ــده می دانند و کسانی  ــاس این دو از هم منفک ش می بینند و برهمین اس

حاکم بر اقتصاد شده اند که خود را لیبرال می دانند. 
ــود و تمام اجتماع  از دیدگاه اینها باید روابط بازار بر اقتصاد حاکم ش
ــکل  ــد. در مرحله بعدی اگر روابط بازار ش ــط بازار باش ــت رواب در خدم
ــای اجتماعی با  ــد. این توأمان بودن نهاده ــت آزادی ها به وجود  آی گرف

نهادهای اقتصادی را در نظر نمی گیرند. 
ــیوه  ــد به همین ش ــه در جنگ جهانی دوم به اروپا وارد ش ــدی ک نق
ــورد لیبرال های آن زمان روابط  ــیوه برخ نزد لیبرال های آن زمان بود؛ ش
اقتصادی را به روابط اجتماعی تقدم می داد که درنهایت موجب ظهور 
ــورهایی مثل آلمان برای اینکه تابع روابط اقتصادی  ــد. کش فاشیسم ش
ــم حرکت کردند. بنابراین این نوع تفکر جامعه  ــند به سمت فاشیس باش
ــاد می چرخاند، اما  ــد و روابط اجتماعی را به نفع اقتص ــل می کن را منح
ــم دیدید  ــان می دهد. در ظهور پوپولیس ــت جامعه واکنش نش در نهای
ــن اجتماعی، چه  ــد بر روابط تأمی ــی روابط آزاد اقتصادی مقدم ش وقت

واکنش های غیرقابل پیش بینی ای صورت گرفت. 
ــت و تأمل  ــاز اس ــرد در تضاد کامل با رویکرد تاریخ س ــن نوع رویک ای

تاریخی را به ارمغان نمی آورد. 
ــت ها را برتابد و  ــت عواقب این سیاس در آن زمان جامعه ما نتوانس
ــت تمام نهادهای  ــوع روابط اقتصادی که می خواس ــد از ن رویگردان ش

اجتماعی را در خدمت سود سرمایه رانتی درآورد. 
ــانی  به این موضوع می توان از زاویه دیگری هم نگاه کرد. وقتی کس
ــه می کنند، یعنی خود آنها هم  ــورت افراطی با این موضوع مقابل به ص
غیرمستقیم در جلوگیری از تکامل تاریخی کشور نقش دارند، برای اینکه 

اگر بخواهیم بورژوازی ملی را منحل کنیم کشور به یک مصرف کننده و 
ــود و با حاکم شدن دولت  وارد کننده بزرگ کالاهای خارجی تبدیل می ش
ــاهد خواهیم بود و اندیشه  های  ــازی را ش ــیوه نادرست نهاد س رانتی ش
ــت از جناح چپ و راست قد علم می کنند. وقتی بورژوازی ملی  نادرس
را به رسمیت نمی شناسیم روابط اجتماعی نمی تواند پایدار باشد، رشد 
ــادی پایدار هم نداریم، پس دولت رانتی به همین بهانه حاکمیت  اقتص
ــرمایه جهانی می دهد و  ــعار علیه بورژوازی و س پیدا می کند و حتی ش

اینها همه در حقیقت علیه تکامل تاریخی کشور حرکت می کنند. 
 خاستگاه این تفکر در کشور کجاست و چرا این نگاه به وجود آمده  �

است؟ 
ــه تک فهمی که در اقتصاد سیاسی  ــیوه های برخورداری از اندیش ش
ــت البته در همه  ــه تاریخی عقب ماندگی در ایران اس ــود دارد، ریش وج
ــینه تاریخی وجود دارد که مملو از غارت بوده است.  ــورها یک پیش کش
ــه نهادسازان را متناسب با ضرورت تاریخی درک کردند  اما وقتی اندیش
ــتفاده کردند دیگر همچون  ــع تکامل خود اس ــد تاریخی به نف و از قواع
ــت و  ــت تاریخی ماس ــدند که این سرنوش ــروز مرثیه خوان نش ــران ام ای
ــیاه نمایی نمی کنند، آن  ــر س ــود. آنها دیگ ــا تکرار می ش عقب ماندگی ه
ــت. برای همین توجه به این  ــکل گرفته اس هم از نوعی که در ایران ش
ــه هایی که می خواستند  ــت که اندیش ــیار لازم اس موضوع و نقد آن بس
ــت کردند و به همین  ــدر به ضرورت های تاریخ پش ــازی کنند چق نهادس
ــداوم این روند  ــند و در صورت ت ــته باش ــدند تداوم داش دلیل موفق نش

موفق  هم نمی شوند. 
 چرا در طول تاریخ از روشـنفکران مشـروطه و زنده یاد سـحابی و  �

بازرگان به لیبرال های امروزی رسیدیم؟ 
ــازی نهادی  در مقطع اول انقلاب تفکری که به اصطلاح چارچوب س
ــر نهادهای  ــلط ب ــت. مصدق مس ــد، وجود نداش ــکل بده ــد ش را بتوان
ــاز بود؛ از جمله بر قانون شهرداری، قانون کار و ملی شدن نفت  آینده س
ــت و این نکته برگ  برنده وی بود. در  ــراف داش به صورت همه جانبه اش
ــای بازرگان و زنده یاد  ــتانه انقلاب نمایندگان بورژوازی ملی مثل آق آس
سحابی که بورژوازی ملی را با عدالت درهم می آمیخت، از طرف چپ 
ــگار که بعضی ها  ــار قرار گرفتند. در مقطعی هم ان ــت تحت فش و راس
ــدند، به سمت لیبرالیسم مبتذل رفته و  ناگهان از خواب غفلت بیدار ش
ــم تاریخی کردند. این اتفاق خلاف خواسته های  آن را جایگزین لیبرالیس
جامعه بود که می خواست اصلاحات اساسی صورت داده و خود برای 

آینده اش تصمیم گیر باشد.

 مردم می خواستند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند و اهداف 
ــر می پروراندند که همان عدالت اجتماعی  ــروطه را در س انقلابیون مش
ــا مصرف کننده کالاهای خارجی  ــده بود. به جای اینکه صرف مغفول مان
ــته ها کنار  ــرایطی این خواس ــند. در چنین ش ــند تولید را رونق بخش باش
ــد. گویا تحرک اجتماعی ما  ــم مبتذل حاکم ش ــد و لیبرالیس ــته ش گذاش
ــت و عده ای فقط فهمیدند که اگر همه چیز به بازار  ــت بوده اس نادرس
ــکل می گیرد. از دیدگاه من، این اتفاق  ــپرده شود، تکامل اقتصادی ش س

نتیجه کج فهمی و خودعاقل پنداری این افراد بود. 
 امروز و در شرایطی که دولت شعار عقلانیت و تدبیر می دهد، آیا  �

امیدی به فاصله گرفتن از این اندیشه ها وجود دارد؟ 
ــتانه حل مناقشات بین المللی شاهد هستیم که با شکل گرفتن  در آس
ــایش مسائل در عرصه های مختلف، صف بندی های این  چشم انداز گش
ــت. رانت خوارها در صف هستند؛ همان  هایی که  ــکل گرفته اس گروه ش
ــکلات است. در طرف مقابل بورژوازی  ــایش مش منافع آنها در عدم گش
ملی قرار دارد که می خواهد گشایش سیاسی و اقتصادی صورت گیرد؛ 
چراکه این قشر بر این باور هستند که توان رقابت و حضور در عرصه های 
بین المللی را دارند و اینها به دنبال حاکم شدن دموکراسی به  تمام معنا 
ــی در تمام بدنه  ــورژوازی رانت ــتند؛ زیرا ب ــذف بورژوازی رانتی هس و ح
ــت و یکی از موانع حرکت صحیح اقتصاد در  ــه دوانده اس اقتصاد ریش

ــت. به طور مثال در حوزه ساخت وساز  ــعه بورژوازی رانتی اس ریل توس
ــاز با دانش و تکنولوژی منسوخ بازار را در اختیار  رانت خوارهای انبوه س
ــته ای، شرکت های معتبر و  ــد بعد از گشایش  هس گرفتند و اگر قرار باش
خوش نام خارجی که صاحب سبک و دانش و تکنولوژی هستند در این 
ــه افراد وجود ندارد.  ــدا کنند، دیگر جایی برای این گون عرصه حضور پی
ــورت بگیرد یا خیر،  ــی ص ــرای لیبرال های مبتذل اهمیت ندارد گشایش ب
ــازی قیمت هاست. اینها همان هایی هستند  چراکه مطالبات آنها آزادس
ــازی قیمت ها هورا می کشیدند  که برای هدفمندکردن یارانه ها و آزادس
ــازی مطرح نیست اینها  و آن را توجیه می کردند. برای این گروه، نهادس
ــب باید با اقتصاد  ــن اجتماعی از تمام جوان ــتی از اینکه تأمی درک درس
ــد، ندارند، چراکه در باور این گروه، سپردن  ــته باش کلان هم خوانی داش
امور به بازار، راه نجات اقتصاد است. لیبرال های وطنی فراموش کردند 
ــد، دیگر نیازی به  ــفابخش اقتصاد باش ــخه ش ــت نس اگر بازار می توانس
معرفی هرساله نوبلیست اقتصادی نبود و با همان نظریه های قدیمی، 
می شد اقتصاد را مدیریت کرد نه اینکه هر ساله بسیاری از اندیشمندان 
ــند.  ــت و به روزکردن نظریه ها باش ــردن راه های مدیری ــال بهینه ک به دنب
ــک رابطه اجتماعی، بلکه به  ــرمایه را نه به ی این نوع ابتذال درواقع س
ــت و جامعه را قربانی بازار  ــک رابطه صرف اقتصادی تقلیل داده اس ی
می کند. حرکت در این مسیر رشد اقتصادی و استقلال به دنبال نخواهد 
داشت و همین موضوع، دولت های رانتی را تقویت می کند و زمینه ساز 

عقب افتادگی تاریخی کشور شده است. 
  در ایـن دولـت چطـور، آیـا امیـدی بـه گشـایش اساسـی در  �

اندیشه های اقتصادی وجود دارد؟ 
ــت. میانه روی  ــه ها حاکم اس ــت یازدهم ملغمه ای از اندیش در دول
ــتگاه  ــوز راه دارد تا دس ــت هن ــن دول ــد، ای ــوج می زن ــمی م پراگماتیس
ــد. در آلمان بعد از جنگ جهانی،  ــرو و قابل اتکا داشته باش ذهنی پیش
ــد و بازار اجتماعی شکل  ــم به کنار گذاشته ش ــم و کاپیتالیس سوسیالیس
ــیال مارکت موفقیت امروزی آلمان را پایه ریزی کرد. ما  گرفت، این سوش
ــرای اقتصاد در بلندمدت نداریم.  ــت یازدهم تفکری این چنینی ب در دول
البته دولت  را هم نمی توان سرزنش کرد، چون با توجه به اتفاقاتی که 
ــرمایه انسانی برای این روزها  در دولت های نهم و دهم رخ داده بود، س
ــگاه ها نیز سلب شده  ــت، چراکه اندک استقلال دانش ــده اس تربیت نش
ــتقل را تجربه نکرده  ــور هیچ وقت وجود احزاب مس بود و از طرفی کش
ــتقلال به  ــت اس ــت. دولت یازدهم باید همت مضاعفی برای بازگش اس
ــد. نباید فراموش کنیم که در جامعه ما تیراژ کتاب  ــگاه داشته باش دانش
ــیده و افرادی که کار فکری می کنند، در مضیقه  ــخه رس به زیر هزار نس
ــتند. باید برنامه ای وجود داشته باشد که در امر پژوهش  اقتصادی هس
ــن بخش، امیدوار  ــد ای ــود و با رش اطمینان خاطری به این گروه داده ش
ــاهد  ــی در حوزه اقتصاد را ش ــاظ توان علم ــه بالندگی از لح ــیم ک باش

خواهیم بود. 
سـؤال دقیق من این اسـت که با وجود تیم اقتصادی با ترکیب و  �

گرایش مشخص، آیا امیدی به تکرارنشدن اتفاقات گذشته در دولت 
هست یا خیر؟ 

ــته  ــت که از تکرار گذش ــه می توان به دولت توصیه کرد، این اس آنچ
ــد. این خطر با  ــته باش ــت به دهه ۷۰ را نداش ــز کند و تفکر بازگش پرهی
ــور دارند بعضا  ــرادی که در دولت حض ــت، چراکه اف دولت همراه اس
ــال می کنند.  ــت خورده دهه ۷۰ را دنب ــت و شکس ــت های نادرس سیاس
ــدارها و تجربیات  ــته و توجهی به هش این افراد خود را دانای کل دانس
ــن دولت، بورژوازی رانتی  ــته ندارند. یکی دیگر از خطرات در کمی گذش
ــهردار و انتقال پایتخت  ــت، همان هایی که به دنبال انتخابی کردن ش اس
ــیار وخیمی برای  ــاک می تواند عواقب بس ــرات خطرن ــتند. این تفک هس
ــته باشد. بعضی ها بر این باورند که با انتخابی شدن  کشور به دنبال داش
ــد؛ اما فراموش نکنیم  ــور حاکم خواهد ش ــهردار دموکراسی در کش ش
ــی  ــان دهنده جاری بودن دموکراس ــه خودی خود نش ــچ انتخاباتی ب هی
ــکل گرفتن  ــت جمهوری. ش ــات ریاس ــی انتخاب ــت حت ــورها نیس در کش
ــی نیازمند تقویت نهادهای مردمی است و وجود احزاب آزاد.  دموکراس
ــب باشند،  انتخابات نشانه دموکراسی  در جایی که مردم محتاج نان ش
ــی  ــن واژه زمانی معنا پیدا می کند که نهادهای مدنی،  سیاس ــت. ای نیس
ــند. با  ــته باش ــتقل و آزاد داش ــای عمومی امکان فعالیت مس و حوزه ه
ــی انتخابات معنا پیدا نمی کند؛  ــیطره حوزه سیاس قرارگرفتن اینها در س
چراکه حوزه سیاسی همواره تحت سیطره بورژوازی دولتی رانتی است 
و این غلبه آشکار و پنهان دارد که برای کشور می تواند خطرناک باشد. 

کمال اطهاری در گفت وگو با «شرق» از نقش بورژوازی ملی در توسعه می گوید 

لیبرال های وطنی در اندیشه بازگشت به دهه ۷۰ 

در مقطع اول انقلاب تفکری که به اصطلاح چارچوب سازی نهادی را 
بتواند شکل بدهد، وجود نداشت. مصدق مسلط بر نهادهای آینده ساز 
بود؛ از جمله بر قانون شهرداری، قانون کار و ملی شدن نفت به صورت 

همه جانبه اشراف داشت و این نکته برگ برنده وی بود
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